
لام
ی‌س

هر
مش

ه

4

چهارشنبه  2 خرداد 1397  شماره1049

در محضر بزرگان 

دنیا امانت در دست 
ماست

مرحوم حاج اسماعیل دولابی فرموده 
است:

»اگر همه مال مردم در دســت شــما 
باشــد چقدر قیمــت دارد؟ هیچ. جز 
زحمت چیزی نیست. خداوند فرموده 
است زمین و آسمان و آن چه در اوست 
مال شماست لکن آخر کار باید تحویل 
بدهید، چون امانت اســت. اگر شــما 
عاقل باشــید می‌گویید جمعش کن، 
من اهلش نیستم، مگر من امانت دارم، 
خودم را برای چــه به زحمت بیندازم؟ 
کســی که امانت قبــول کند چند بلا 
برای خود خریده اســت. اول این که 
باید به ورثه‌اش وصیــت کند که این 
امانت اســت. دوم این که اگر در حفظ 
آن کوتاهی کند ضامن است، اگر دزد 
ببرد باید خسارت بپردازد. سوم این که 
اگر خواست به مسافرتی برود باید آن 
را به شخص امینی بسپارد. چهارم این 
که اگر قیمت آن تغییر کند و می‌تواند، 
باید به صاحبش خبر دهد و از این قبیل 

مشکلات.
آدم عاقل این را قبول نمی‌کند. ولی اگر 
گفتند این مال خود شماســت و درون 
ذات شماســت؛ خیلی قیمت دارد. اگر 
دزد هم ببرد مال خودت را برده است. نه 
پاییدن می‌خواهد و نه ضامن هستی، 
اصلا بردنی نیســت. مثل چشمه آب 
است، مال فطرت است. دست دزد به 
آن جا نمی‌رسد. جای آن خیلی قرص 
و محکم اســت، اصلا نیاز به حفاظت 

ندارد.«�
»طوبای محبت« �

جای خالی
  راضیه برخورداری

یادت
مثل بارانِ بهار

زیباست
اما جای خالی ات
با خیسیِ خاطره ها

پر نمی شود...!

اندکی صبر

یاهو|     عقابی با ژست دیدنی در کمین شکار، ژاپن گتی ایمیج|    آماده سازی توپ های جام جهانی در کارخانه، چین تلگراف|    مردی در حال خواندن قرآن در مسجد بروکلین، ایالات متحده

دنیا به روایت تصویر

خرید به یاد ماندنی

محمدامین فرشادمهر | طنزپرداز
 

از آن دســته آدم‌هایی بود که خرید، برایش چیزی فراتر از خرید بود و درد و مشکلاتش 
را از یادش می‌برد. مثلا اگه یک ســردرد ساده داشت با خرید سه عدد تخم مرغ از بقالی 
محله حالش بهتر می شد. اگر میگرنش عود می‌کرد باید دو کیلو گوجه و خیار از سر کوچه 
می‌گرفت. اگر آنفلوآنزای شدید داشت، چاره دردش خرید یک شومیز از پاساژ بود. دور از 
جانش احتمالا قرار بود تمام بیماری‌های صعب‌العلاجش هم در خرید عروسی خوب شود! 
در همین حد مسخره! در حالی که مثلا من اگر خودم حالم خوب نباشد خیلی منطقی روی 
لبه پشت بام قدم می‌زنم، یا می‌نشینم جلوی تلویزیون و کنترل را جوری می‌اندازم هوا که 
بعد از دو بار آفتاب بالانس و مهتاب بالانس، دکمه پاورش سمت تلویزیون قرار بگیرد.

به هرحال روز خرید عروسی بود و یکی از سرنوشت‌سازترین روزها. بعضی افراد از جمله 
دوســتان و آشنایان و مشــاوران می‌گفتند که خانواده‌های ما به درد هم نمی‌خورند، اما 
واقعا این گونه نبود. مــا خانوادگی به ویژه عمه خانم، بزرگ فامیل مان، فقط کمی زبان 
تیزی داریم، وگرنه چیزی در دلمان نیست. آن روز من و مادر و عمه خانم به اتفاق تقریبا 
کلیه خاندان عروس خانم راهی خرید شــده بودیم. یعنی به هوای این که داماد در به در 
ممکن است برای هرکســی چیزی بخرد، آن قدر جمعیت آورده بودند که هر مغازه‌ای 
می‌رفتیم، خود فروشنده از بیرون فرمان می‌داد و ما اجناس را نگاه می‌کردیم. همه چیز 
داشت خوب پیش می‌رفت و از شانس خوب من عمه خانم حوصله حرف زدن نداشت تا 
این که یکی از فروشنده‌ها رو به خواهر عروس گفت: »لباس رو واسه کی می‌خواهید و 
چه رنج قیمتی مد نظرتونه؟« عمه خانم کــه انگار از اول زندگی منتظر چنین لحظه‌ای 
بوده، ناگهان گفت: »یه چی ارزون به دردنخور بیار، واسه خودشون می‌خوان!« سکوت 
سنگینی حاکم شد. فروشنده نگاهی به عمه خانم کرد و با تردید از خواهر عروس پرسید: 
»چه سایزی؟« عمه خانم بدون هیچ معطلی جواب داد: »دو ایکس باکس)!( بیار؛ می‌شه 
حدودا اندازه دو تا جعبه یخچالی!« ســپس با صدای بلند شروع به خندیدن کرد و مانند 
قهرمان‌های فیلم‌های هالیوودی که جایی را منفجر و محل را با خونسردی ترک می‌کنند، 

دست مادرم را گرفت و از مغازه خارج شدند.
ازدواج مان الکی الکی و سر سوءتفاهمات به هم خورد. در حالی که اقوام عروس هم مثل 

ما چیزی در دل شان نبود؛ آن ها فقط کمی دست ها و ضربات سنگین داشتند.

* درود بر شما، من از خوانندگان پر و 
پا قرص شما هســتم. به ویژه صفحه 
چهارمش. میگم خوش به حال چینی 
ها با اون سطل های زباله شون! ضمنا 
ستون ســخن بزرگان رو بلندتر کنید، 
مثل ســتون زندگی بــزرگان. دلم به 
حال ستون شــعر می سوزه که از همه 
کوتاه تره. دیواری کوتاه تر از دیوار شعر 

ندیدم. با سپاس فراوان. 
علی نقی اسلام دوست �
* ‏شــرط دل دادن، دل گرفتن است. 
وگرنه یکی بی دل می ماند و دیگری 
محمد جواد سلیمی دو دل! �
* دخترم فهیمه، ســوم خــرداد که 
مصادف با آزادســازی شهر قهرمان 
خرمشــهر و تولدت هست رو تبریک 
بابا و مامان میگیم. �

* من خریــدار اون گربه ای که توی 
نیازطنزی گفتین هســتم. شــماره 

کارت بدین!
* سلام بنده برنده خفن استریپ شدم 
هنوز جایزه ام واریز نشــده خراســان 

عزیز.
* پیام آبی امروز: هوا دارد کم کم گرم 
می شــود، حواس مان به مصرف آب 
باشــد. از چکه نکردن کولرهای آبی 

مطمئن شویم.
* ســوتی دیروز خیلی باحال بود! منم 
یه بار نزدیک بود دوغ رو به جای شیر 

بریزم تو چای!
* سودابه عزیزم، تولدت را پیشاپیش 
تبریــک می گویــم و از خداوند منان 
برایت طول عمر با عزت خواستارم. 

همسرت شاهین �

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر، طرح، عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 

به پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 

حدیث روز 

امام صادق: روزه داری )در حکم( دهانی 
است که جز به خیر سخن نگوید.

بحار الانوار �

ذکر روز چهارشنبه
حسن فروشی گلم، نیست تحمل ای صبا � دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کوصد مرتبه »یا حی یا قیوم«

شمع سحرگهی اگر، لاف ز عارض تو زد � خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو

داستانک طنز

تفأل

نشر اکاذیب 

ما و شما

دلنوشته 

حکایت

وقتی تو با من هستی
عزیزم! نگران آینده نباش و با بیهوده 
هراســان ســاختن خود، خدا را ناشاد 
نکــن. او در کنار توســت، نترس. به 
توانایی های خداوند ایمان داشته باش 
و سعی کن خود را به جایی برسانی که 
با خداونــد رابطه ای مطلق و صمیمی 
داشته باشــی تا بتوانی آن چه را که از 
جانب او بیاید به طــور کامل دریافت 
کنی، نــه در آینده بلکــه در اکنون. 
خداوند همین جاست و بهترین را هم 

اکنون به تو داده است!
»وقتی تو با من هستی؛ توفان فقط یک 
باد است«
نوشته زهرا مومن

* چندتا از این سارق های ماشین رو گرفتن. خبرنگار میگه چه کار کنیم که ماشین هامون 
رو ندزدن؟ یارو متهم میگه قفل فرمون بزنید و درهاش رو قفل مرکزی بزنید تا باز نشه. 

یک دزدی از اون ور گفت: دل به کار بدی اونم باز میشه!
‏* تو اینســتاگرام هر موقع خواستید مکالمه رو زود تموم کنید، سریع یه دونه از اون قلب 

قرمزها بفرستید و خلاص!
* اســتوری های ناسا خیلی مسخره ا‌ســت. همش درباره فضا مضاست. بابا تو یه کافه 

نمیری یعنی؟ یه کتاب با جلد خوشگل نمی خری؟ گربه نداری اون بالا؟!
* اردیبهشت این جوریه که میگی برم یک ساعت بخوابم، بیدار میشی می بینی خرداده!
‏* به هر کارگردانی ســفارش سریال ماه رمضونی میدن، میره یک عدد امین تارخ میاره 
و کلاه گیس ســفید سرش می کنه، بزرگ فامیله و  پســرش یکی رو هل میده، طرف 

میره تو کما!
* رفتم ســلمونی کلی تعریف کرد که بیا واست کراتینه کنم، خیلی جذاب میشی! گفتم 
چقدر میشه؟ گفت با توجه به اندازه موهات ۱۵۰تومن! یه موجودی از کارتم گرفتم، دیدم 

کچل ها جذاب ترن!

تاپخندفتو ترانه

برق سیار

تخم مرغ های گرمایی!

آدیتی سنترال- ضرب المثلی هست 
که می گوید هوا آن قدر گرم است که تخم 
مرغ ها جوجه می شــوند! گویا این ضرب 
المثل در چین به وقوع پیوســته است. به 
تازگی ویدئویی در شــبکه های مجازی 
پربیننده شده است که در آن کامیون حمل 
شانه های تخم مرغی را نشان می دهد که 

زیر آفتاب قرار گرفته و یکی یکی تخم ها باز می شوند و جوجه ها از آن بیرون می زنند. 
در این ویدئوی کوتاه حداقل پنج جوجه به طــور کامل بیرون می آیند و چند جفت پای 

دیگر هم دیده می شود.

پدر و دختر همکلاس

یاهو- افراد زیادی هســتند که در سن 
بالا هوس ادامه تحصیل به سرشــان می 
زند ولی مواردی که همزمان با فرزندشان 
شروع به درس خواندن کنند، کمتر است. 
»کریگ مننینگ« و دخترش »جولیانا« 
هر دو باهم و در کنار هم از پله های ســن 
بالا رفتند تا مدرک کارشناســی خود را از 

دانشــگاه تحویل بگیرند. پدر با مدرک لیســانس هنر در زمینه فیلم و هنرهای مدرن و 
دخترش با تخصص زبان شناسی و نوشتن خلاقانه فارغ التحصیل شدند. به گفته کریگ 
او برای رسیدن به این جا مسیر طولانی را طی کرده است. او می گوید حاضر به شرکت 
در جشــن فارغ التحصیلی اش نبوده چون احســاس پیری می کرده اما همسرش او را 
تشویق می کند تا با این کار به دیگران نشان بدهد که رسیدن به هدف چه حسی دارد.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن

یاهو- کتاب امانت گرفته شده بعد از 47 
سال به کتابخانه عمومی سانفرانسیسکو 
برگردانده شــد! کتابی با عنوان »روح در 
یخ« که تاریخ امانتش نهم دســامبر سال 
1970 به پایان می رسیده بعد از 47 سال 
با تاخیر برگردانده شد. جلد کاغذی کتاب 
جدا شده و بر روی صفحاتش سوراخ هایی 
وجود دارد. این ماجرا در حالی اتفاق افتاده 

است که  سال گذشته در شعبه دیگری مردی کتاب مادربزرگش را با عنوان »چهل دقیقه 
بعد« با تاخیر بیش از صد سال به کتابخانه برگرداند!

موفق باشی نازنین!
امیرحسین خوش حال| شاعر و طنزپرداز

 

خورد خط از تیم ما »سید جلال« � خوش به حال مهره های پرتغال!
� پاس های خوشگلش در آسیا حیف شد حرکات خوب »ووریا«
گفته کی روش: »تیم را کردم جوان � تا بگردد تیم ملی پر توان«
کلتِ کهنه بهتر از شمشیر نیست؟ نازنین من »شجاعی« پیر نیست؟ �
آدم محبوب را خط می زنی � مهره های خوب را خط می زنی
با تمام شهر کل کل می کنی � مشکلاتت را چه بد حل می کنی
بار دیگر نازنین لج کرده ای � راه خود را اندکی کج کرده ای
پارکت؛ بهتر ز فرش و قالی است؟ هرکسی رفته به خارج عالی است؟ �
هر که در خارج بوَد نیمکت نشین � آوری در تیم ملی نازنین؟
لیگ ما را اندکی لطفا ببین � از درخت لیگ هم میوه بچین
منتها باشی موفق توی راه گرچه داری در مسیرت اشتباه �

دور دنیا

شعر طنز 

بریده کتاب 

به تازگی دانشمندان قبرسی به روشی دســت یافته اند که با کمک آن می توانند در هر 
نقطه از کره زمین برق تولید و ذخیره کننــد. این روش که با نام »الکترونیکال دانکی« 
شناخته می شود، به این صورت است که بر روی یک الاغ باتری های خورشیدی نصب 
شده و به هرکجا که مایل هستند، الاغ را راهنمایی می کنند. هرچند این کار مدت هاست 
انجام می شود ولی نوآوری در روش جدید این است که برق تولید شده درون سطل هایی 
که داخل پالان الاغ قرار دارد ذخیره شــده تا در هنگام شب نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

درهای این سطل ها باید محکم بسته شود تا ناگهان برق نرود.
سه نقطه

درد آدم
یکــی از دیوانــه ای پرســید: »درد 
چیست؟« و او می پنداشت که دیوانه 

آفریده بی درد است.
دیوانه پاســخ داد: »درد نیازی است 
همچون آب برای تشــنه، یا همچون 
دست برای آدم و چون خدا برای ما.«

کسی را همچنان باید خدا را 
 تو را گر نیست این، این هست ما را

برگرفته از »الهی نامه« عطار �

حرف مردم
زندگی به من آموخت آدم ها نه دروغ می گویند، نه زیر حرفشان می زنند؛

اگر چیزی می گویند صرفا احساس شان در همان لحظه است، نباید رویش حساب کرد!
برگرفته از »خانواده‌های خوشبخت«، اثر کارلوس فوئنتس �


